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در خیابان وحشت چه گذشت...
لوک واتســون یک پســر کامــل و معمولی بود. امــا در دهمین 
جشــن تولدش، تبدیل به گرگینه شــد. دو بار دیگــر این اتفاق 
افتاد و مأموران ع.ف.ر.ی.ت )مؤسســه ی دولتی خانه سازی برای 
موجــودات غیرمعمولی( او و پدر و مــادرش را به زور به خیابان 
وحشــت انتقال دادند. خیابان وحشــت محلی اســت که در آن 
خون آشــام ها، ارواح، جادوگر هــا، هیولا ها، جن هــا، زامبی ها و 

موجودات دیگر زندگی می کنند. 
لوک، در خیابان وحشــت، به ســرعت، دوســتانی برای خود 
پیدا کرد. کلو فرِ که یک مومیایی است و ریسوس نگَِتیو که پسر 
خون آشــام هایی است که در همســایگی آن ها زندگی می کنند. 
خیلــی زود، لوک متوجه شــد که پــدر و مادرش، آقــا و خانم 
واتســون نمی توانند ترس از همسایه  های وحشتناک خود را کنار 
بگذارند. با کمک یک کتاب باســتانی: اسکیپستون، داستان های 
خیابان وحشــت، او تصمیم گرفت شش یادگاری را که از پدران 
مؤسس باقی مانده بود، پیدا کند. فقط با ترکیب قدرت آن شش 
یادگاری، لوک می توانست راه خروج از خیابان وحشت را بیابد 

و پدر و مادرش را به خانه برگرداند. 
لوک با به دست آوردن دندان نیش خون آشام و خون  جادوگر 
کــه توی تابوت طلایی زیر تختخواب خود مخفی کرده اســت، 
حالا باید به کمک ریسوس و کلو به جست وجوی یادگاری سوم 

برود. در حالی که آن ها از عنکبوت ها نمی ترسند، اما...

فصل 1

نبرد

رعــد می غرید و صاعقــه بر زمین فــرود می آمــد. دو گرگینه، 
مقابل هم قرار گرفته بودند. باران سیل آســا موهای خزمانندِ روی 
ماهیچه های بدن آن ها را صاف کرده بود. گرگینه ی کوچک تر، 
دندان های تیزش را نشــان می داد، زوزه می کشید و صدایش در 

اطراف خیابان می پیچید. 
گرگینــه ی بزرگ به حریف خود حملــه کرد تا با دندان های 
تیزش او را از بین ببرد. اما گرگینه ی کوچک ، سریع تر از آن بود 
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او دوید، کنارش زانو زد و پرسید: »حالت خوب است؟« لوک به 
چشــم های زرد رنگ او خیره شد. تمام افکار و شخصیت انسانی 

لوک پشت حالت گرگینه یی اش پنهان شده بود. 
کلو نــواری از باندپیچی های روی کمرش جدا کرد، با عجله 
آن  را روی زخم پای لوک بست و گفت: »زخمت عمیق نیست، 

این جلوی خون ریزی را می گیرد.«
صدای برخورد دو فلز توجه کلو را به خود جلب کرد. برگشت 
تا ریســوس را ببیند که شمشیرش را بالا نگه داشته و عقب عقب 

که با چنان حمله ای، اســیر دندان های او شــود. گرگینه کوچک 
خود را به زمین نزدیک کرده بود. پاهای عقبش را بالا گرفته بود 
تا از شــکمش محافظت کند و با چنگال هــای تیز و تیغ مانندش، 
شلاقی به سینه ی حریف وارد کرد که از جای آن خون بیرون زد. 
لکه ی خون روی موهای کلفت و زنجبیلی رنگ مهاجم آشکار 

شد و کمی بعد باران آن  را شست. 
روی سر گرگ ها صاعقه ای منفجر  شد و هیکل چند نفر دیگر 
را کــه در آن طوفان، در خیابان بودند، نشــان  داد. یک مومیایی 
کوچک مصری که کتاب نقره ای رنگی در دست داشت و یک 

خون آشام جوان که با مرد مسنی با شمشیر می جنگید.
عالی جناب اتُو اســنیر در حالی که با لذت شمشیرش را روی 
ســر خون آشام فرود می آورد، گفت: »نمی دانم چرا این قدر طول 
کشــید که بفهمم. اگر می خواهی یک گرگینه را شکست بدهی 

باید با گرگینه ی دیگری به جنگ او بروی!«
ریسوس نگَِتیو، که شمشیرش را محکم گرفته بود، تیغه ی آن 
را بــالا برد، ضربه  را دفع کرد و گفت: »تو هرگز نمی توانی لوک 

را شکست بدهی!«
گرگینــه ی مو زنجبیلی، ضربه ی محکمی به پای حریف خود 
وارد کرد که صدای زوزه اش بلند شــد. مرد خندید و گفت: »در 

این مورد، نمی توان مطمئن بود!«
گرگ کوچک در خیابان عقب نشینی کرد. مومیایی به طرف 



13 12

گرفــت. دو نفر کنار هم ایســتاده بودند. بــاران و طوفان آن ها را 
خیس کرده بود. زیر نور آذرخشــی که فرود آمد، به روشنی در 
چهره ی آن ها، ترس و وحشت دیده می شد. وقتی گرگینه متوجه 

شد که پدر و مادرش به او نگاه می کنند با خشم زوزه کشید.

ناگهان لوک از جا پرید و نشست. لباسش از آب باران خیس 
شده بود. نه. آب باران نبود. عرق بدنش بود. او توی تختخوابش 

قرار داشت. با لباس خواب. قلبش تند تند می زد.
ســعی کرد آرامش پیدا کند. چراغ اتاقش را روشن کرد. نور 
چــراغ، روی صورتی کــه روی جلد کتاب نقــره ای رنگ بود، 

انعکاس پیدا کرد وآن را برجسته تر نشان داد. 
در حالــی که لــوک پیراهــن خیســش را در آورد و پیراهن 
خشکی پوشــید، چهره ی روی کتاب چشــم هایش را باز کرد و 

گفت: »دوباره خواب می دیدی؟«
لوک پوزخندی زد و گفت: »منظور؟ همه خواب می بینند.«

چهره به آرامی تأیید کرد: »بله، همه خواب می بینند. اما کمتر 
کسی هنگام خواب دیدن، تبدیل به گرگینه می شود!«

لوک نگاه صــورتِ رویِ کتاب را دنبال کرد و روی دَرِ اتاق 
خوابش که بسته بود، جای خراش عمیق پنجه ها ی گرگی را دید. 
ناخن هایش خونی بود و زیر بعضی از آن ها تراشه های چوب دیده 

می شد. لوک پرسید: »من در خواب بلند شدم؟ پدر و مادرم...«

می رفت تا حمله ی عالی جناب اتُو ی خشــمگین را جواب بدهد. 
وقتی پایش به جدول کنار خیابان گیر کرد، ســکندری خورد و 
روی زمین، توی ردایش افتاد. به ســرعت غلتید و نوک شمشــیر 

حریف، درست جایی که سر او قرار داشت، به سیمان خورد. 
عالی جنــاب اتُو با پوتین ســنگین خود، ضربه ای به شمشــیر 
ریســوس وارد کرد و آن را از دســت او انداخت. شمشــیر روی 
جدول خیس پیاده رو سُر خورد، از ریسوس دور شد و خون آشام 
را بی دفاع و درمانده برجای گذاشــت. کلو با نا امیدی فریاد زد و 

به کمک دوستش رفت. 
گرگ بزرگ از ته گلو، زوزه ای کشید و توی خیابان، به هوا 
پریــد. لوک هم بــا چند ثانیه تأخیر به حالت پــرش درآمد و آن 
دو جانور در هوا به هم رســیدند. هــر دو با دندان های بلند، تیز و 

درخشان خود، یکدیگر را گاز گرفتند. 
برقی دیگر در آسمان درخشید و هوا را پرُ از الکتریسیته کرد. 
اشعه های الکتریســیته به موهای خیس گرگ ها رسید و لحظه ای 
آن ها را آتش زد. آتش بلافاصله خاموش شــد. درست مثل این 

که عکسی کابوس مانند دیده شده باشد.
دو موجــود ترســناک دوبــاره روی زمین فــرود آمدند. اول 
گرگینه ی کوچک به زمین رسید. دهانش را باز کرد و آماده بود 

که گلوی حریف را پاره کند.
صدای آشــنایی فریاد زد: »لوک، نه!« گرگینه ســرش را بالا 
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برای جنگیدن با عالی جناب اسنیر صد ها دلیل بیاورم. اما انتخاب 
یک دلیل از بین آن ها، کمی مشکل است!«

اسکیپستون با لبخند گفت: »ارباب نگَِتیو تنها کسی نیست که 
از عالی جناب اسنیر متنفر است.«

لوک پرســید: »پدر و مادرم جنگ را تماشا می کردند. اما من 
آن ها را نمی دیدم تا هنگامی که می خواستم آن گرگینه  را بکشم.«

ـ مطمئنــم خواب تو معنی دیگری نــدارد جز این که تو اکراه 
داری دیگران شکل واقعی ات را ببینند!

لوک گفت: »شکل واقعی ام؟ این شکل واقعی من است. یک 
پسر بچه ی معمولی! چیزی که به آن تبدیل می شوم، شکل واقعی 

من نیست!«
ساموئل اسکیپستون گفت: »گرگینه یا تبدیل شدن به گرگ، 
برای خودش تاریخ طولانی و باشکوهی دارد. خیلی از خانواده ها 

به رسم و سنت گرگینه ای خود افتخار می کنند.«
لــوک گفت: »اما من، نه!« ســپس انگشــتان زخمــی خود را 
نزدیک صورت نقره ای رنگ برد و ادامه داد: »این چیزی اســت 
که خانواده ی من بــه آن فکر می کنند. آن ها مرا در اتاقی زندانی 
می کنند مبادا وقتی خوابیده اند، گلویشان را پاره کنم.« سپس آهی 

کشید و ادامه داد: »باید بروم و دست هایم را بشویم.«
همان طور کــه لوک گفته بود، پدر و مادر، دَر را رویش قفل 
کرده بودند. او با مشــت به پشت دَر، همان جایی که آسیب دیده 

ـ وقتی صدای فریاد تو را در خواب شنیدند، دَر را قفل کردند. 
آن ها حالشان کاملًا خوب است.

لوک، با دست های زخمی، صورتش را گرفت. 
ســاموئل اسکیپستون نویســنده ی کتاب داســتان های خیابان 
وحشت، ناراحت و غمگین از روی جلد کتاب زندگی اش به لوک 
نگاه می کرد. او با به کار بردن طلســمی، روحش را با صفحه های 
کتاب ممزوج کرده بود تا بتواند حتی پس از مرگ هم به تحقیق 
در مــورد اهالی این اجتماع غیرمعمول بپردازد. درنتیجه قادر نبود 

در هنگام لزوم، کسی را در آغوش بگیرد.
آقای اسکیپستون پرسید: »دوست داری در مورد خوابت با من 

صحبت کنی؟«
لوک شانه هایش را بالا انداخت: »مثل همیشه. من در خیابانم و 

با گرگینه ی دیگری می جنگم.«
ـ تنهایی یا افراد دیگری هم هستند؟

لوک گفت: »کلو و ریسوس که مشغول جنگ با عالی جناب 
اتُوست.« سپس ایستاد و دانه های باران را  دید که به شیشه ی پنجره 

می خورد.
ـ معنی این خواب چیست؟

ـ شــاید بهتر اســت از دوســت خون آشــامت بپرســی که با 
صاحب خانه ی خیابان وحشت جنگ می کند.

لوک لبخندی زد، خمیازه ای کشــید و گفــت: »من می توانم 


